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88523060سرويس اجتماعي

دفاع از جمهوری اسلامی 
در سایه  اتحاد ملی و جهاد مردمی

»جوان« در گزارشي ريشه‌هاي ايراني و اسلامي حماسه مردمي در جنگ اخير را بررسي كرده است

هنگامي كــه بامداد ۹ اســفند ۱۴۰۴، حملات هماهنگ 
ايــالات متحده و رژيم صهيونيســتي رهبــري نظام، 
تأسيســات نظامي و زيرســاخت‌هاي غيرنظامي ايران 
را هدف قرار داد، بســياري از تحليلگران غربي انتظار 
فروپاشــي داخلي را مي‌كشــيدند، اما اتفاقات كاملًا 
متفاوت رقم خورد كه يكي از آنهــا بزرگترين همايش 
دور زدن با پرچم در تاريخ معاصر ايــران اتفاق افتاد. نه 
تنها نظام فرو نپاشــيد، بلكه ميليون‌هــا ايراني فارغ از 
جناح‌ها و نارضايتي‌هاي پيشــين در خيابان‌ها، مساجد، 
پايگاه‌هاي بسيج و شــبكه‌هاي اجتماعي به صف شدند. 

 از دفاع مقدس تا حماسه جنگ رمضان 
ايران پس از انقلاب اســامي، ســابقه‌اي كم‌نظير در بسيج 
مردمي دارد. در دفاع مقدس هشت‌ساله اكثر شهدا را بسيجيان 
داوطلب تشــكيل مي‌دادند. رهبر شــهيد انقلاب همواره بر 
پيوستگي بعد ملي و بعد اسلامي ايران تأكيد داشتند و تجربه 
تاريخي نشــان داده كه در لحظه تجــاوز خارجي، مرز ميان 
نظام و كشور كمرنگ مي‌شــود. جنگ اخير نيز دقيقاً چنين 
آزموني بود. دشــمن مســتقيم به خاك ايران تاخت و مردم 
به ياد حماســه‌هاي خرمشــهر و كربلا اين بار در قالب دفاع 
مقدس جديد ايستادگي كردند. براي يادگاران دفاع مقدس 
هشت‌ســاله، اين جنگ تكرار كربلاي آن دوران بود، اما اين 
بار دشمن صهيونيستي‑امريكايي بود و دوباره ايرانيان ثابت 

كردند اهل تسليم شدن نيستند. 
  ما همه سرباز وطنيم 

از همان ساعات نخســت، صحنه‌هايي غيرمنتظره در تهران، 
اصفهان، تبريز و شيراز رقم خورد. مردمي كه پيش از ۹ اسفند از 
مشكلات اقتصادي و سياسي گلايه داشتند، ناگهان با شعارهاي 
ميهني و اســامي به خيابان‌ها آمدند. حرف همه اين بود كه 
هرچند من با نحوه اداره كشور مشكل دارم، اما وقتي خارجي 

به خاك من تجاوز مي‌كند، وظيفه من دفاع از خاكم است. 
در روزهاي اوليه جنگ، پويش ايران همدل كه پيشــتر براي 
حمايت از فلسطين و لبنان شــكل گرفته بود، به بزرگترين 
جنبش مردمي براي همياري ميان ايرانيان تبديل شد و صدها 
هزار بسته كمك از اين طريق جمع‌آوري شد.  روحيه همياري 
ريشه در فرهنگ قناعت و مواســات ايراني دارد. از گروه‌هاي 
جهادي خودجوش در استان‌هاي مرزي تا طراحي اپليكيشن 
براي نقشه پناهگاه‌ها و مسيرهاي امن نشان داد هركسي در 
حد توان خود پاي كار است و اين جنگ ثابت كرد كه ثروت ملي 

ايران، بسيج دل‌هايي است كه به نام ايران مي‌تپد. 
 اسطوره‌هاي ايراني، سلاح رواني 

از همان روزهاي ابتدايي جنگ، برخي از هنرمنداني كه تا به 
حال اسمي از آنها شنيده نشــده بود، آثاري با زبان روز مانند 
انيميشــن‌هاي لگو يا ميم خلق كردند كه اتفاقاً مستقيماً به 
الگوهاي كهن ايراني نيز متكي بود. يا مثلًا نقاشي‌هاي ديواري 
در تهران، آرش را نشان مي‌داد كه اين بار موشك به سوي غول 
صهيونيســتي پرتاب مي‌كرد. در اين روزها مرز بين افسانه و 
حقيقت برداشته شــده بود و مردم با همزادپنداري نسبت به 
اسطوره‌هاي ملي خود آماده بودند همانطور كه آرش كمانگير 
جان در چله كمان نهاده بود، براي نگهداري مرز ايران جان خود 
را پاي لانچر فداي حفظ ايران اسلامي كنند و اين همان چيزي 
بود كه در پويش بيش از 30ميليون‌نفري »جان‌فدا براي ايران« 

خود را به خوبي نشان داد. 
اين گفتمان اقشــار غيرمذهبي و حتي برخي سلطنت‌طلبان 

سابق را نيز به سكوت يا حمايت ضمني از جمهوري اسلامي 
كشاند. اين اتفاق خود را در ميان كاربران خارج از كشور توييتر 
به خوبي نشان مي‌داد؛ افرادي حتي با سابقه مخالفت با نظام 
جمهوري اســامي ايران يا ســلطنت‌طلبي كه بين آرزوي 
فروپاشي نظام و مخالفت با جنگ مانده بودند و تأكيد داشتند 
در موقعيت دشوار، نه به جمهوري اسلامي و آري به ايران، در 

كنار جمهوري اسلامي ايران هستند تا ايران بماند. 
 جهاد، عاشورا و امت واحده 

فارغ از جنبه‌هاي ملي، دفاع از كشور براي مردم مسلمان ايران 
جنبه‌هاي مذهبي بســيار پررنگي دارد كه حتي از مناسبات 
ملي نيز واجب‌تر است و اين جنبه كه در بنيان ايران اسلامي از 
گذشته وجود داشته، سنگ‌بناي دفاع از كشور در جنگ اخير 
نيز بود. تهاجم مســتقيم به خاك ايران، بحث وجوب دفاع از 
سرزمين اسلامي را پيش كشيد. علماي حوزه‌هاي علميه در 
فتواهاي جهاد خود، مشاركت در دفاع را بر هر كسي كه توانايي 
آن را داشته باشد واجب دانستند و البته اين بار دفاع نه تنها با 
اسلحه، بلكه حتي با حضور در خيابان نيز به خود رنگ اعتقادي 

و ديني گرفته بود. 
البته اين مسئله نه تنها در ميان مسلمانان شيعه، بلكه حتي در 
ميان اهل سنت مخصوصاً در استان‌هاي مرزي نيز نمود پيدا 
كرد و آنان را نيز به صفوف مدافعان كشــاند و روحانيون اهل 
سنت در شــهرهاي مختلف، لزوم جهاد با امريكا و اسرائيل و 
دفاع از ناموس و ميهن را فريضه عيني اعلام كردند. در ايران، 
جنبه ديني دفاع از كشور حتي منحصر به مسلمانان نيست و در 
جنگ اخير نيز ديديم روحانيون زرتشتي، ارمني و كليمي نيز 

ايرانيان هم‌كيش خود را به دفاع از كشور فراخواندند. 
از سوي ديگر، جنگ اسفند ۱۴۰۴ مصادف با رمضان بود و با 
فاصله كمي از شروع جنگ، شب‌هاي قدر و ايام شهادت حضرت 
اميرالمؤمنين )ع( نيز فرارسيد و اين همزماني، پيوند عميق‌تري 
بين اين جنگ و ارزش‌هاي اسلامي و شيعي ايجاد كرد. از سوي 
ديگر، هيئت‌هاي عزاداري به صورت خودجوش به مراكز بسيج 
مردمي تغيير كاربري دادند. هيئت‌ها هر شــب پس از مراسم 
عزاداري، به خيابان‌ها مي‌آمدند و ادامه مراســم‌هاي مذهبي 
در خيابان و در حمايت از كشور و نظام برگزار مي‌شد و عملًا 
هيچ مرزي ميان دفاع از اسلام و دفاع از ايران در كشور وجود 

نداشت؛ اگر فردي آماده به پا داشتن شعائر اسلامي بود، امروز 
برپاداشتن پرچم ايران اسلامي دقيقاً همان شعائر اسلام است. 

 مشخصات جمعيتي و اجتماعي مدافعان ايران 
آمار دقيق در منابع رســمي از ميزان پراكندگي يا جمعيتي 
مدافعان كشور كه در خيابان‌ها حضور داشتند منتشر نشده، 
اما شواهد حاكي از تنوع چشمگير ميان آنهاست. از نظر سني، 
هرچند عمدتاً جوانان و ميانســالان ۲۰ تا ۴۰ سال مشاركت 
داشــتند، اما حضور بازنشستگان و حتي ســالمنداني كه به 
سختي در تجمعات حاضر مي‌شدند نيز چشمگير بود. از سوي 
ديگر، كودكان نيز خود را بخشي از مراسم كرده بودند و حتي 
در بسياري از موارد بلندگوها به دســت آنان بود تا در دفاع از 
كشور شعار دهند. از نظر جنسيت، در حالي كه در نبرد مستقيم 
مردان غالباً مشاركت داشتند، اما در پشتيباني مانند موكب‌ها، 
جمع‌آوري كمك و درمان، زنان نقش محوري را داشتند. اين 
پديده از كلانشهرها تا روستاهاي دورافتاده گسترش داشت. 
اما از نظر طبقــه اقتصادي مي‌توان گفت كــه عمدتاً طبقات 
متوسط و ضعيف نسبت به جمعيت خود بيشترين حضور را در 
ميدان و خيابان داشتند و همانطور كه قبلًا نيز سابقه داشته، 
اقشار مرفه مشاركت كمتري در دفاع از كشور داشتند. از نظر 
ايدئولوژيك، مشخص است كه انقلابي‌ها و وفاداران به رهبري 
و نظام، ستون اصلي دفاع از كشور در ميدان و خيابان بودند، اما 
بخش قابل توجهي از ملي‌گرايان و حتي غيرمذهبي نيز وظيفه 
خود دانســته بودند كه براي دفاع از كشور حاضر شوند. حتي 
شاهد بوديم در اتفاقي بي‌سابقه، بعد از شروع جنگ افرادي كه 
از خارج وارد ايران مي‌شدند از افرادي كه از آن خارج مي‌شوند 
بيشتر بود، در حالي كه معمولاً با شروع جنگ بسياري از افراد 
در كشورهاي مختلف دنيا از كشور مادري خود فرار مي‌كنند، 
اما ايرانيان شايد تنها ملتي در دنيا هستند كه با شروع جنگ 

براي دفاع از كشورشان به ميهن بازمي‌گردند. 
در شرايطي كه شايد حتي قبل از جنگ، عده‌اي از مخالفين 
نظام به واسطه فريب رسانه‌هاي بيگانه مايل به حمله نظامي 
دشمنان به كشور بودند، اما همان روزهاي اول جنگ براي آنها 
نيز ثابت شد كه جنگ هيچ فرقي بين مخالف يا موافق نظام در 
ايران قائل نيست و براي ماشين كشتار امريكايي‑صهيونيستي، 
دسته‌بندي‌هاي سياسي تفاوتي ندارد. همين مسئله موجب 

شد كه به يكباره فضاي ضدجنگ و ضددشمن در كشور تقويت 
شود و حتي كساني كه تا ديروز ممكن بود طرفدار جنگ بوده 
باشند، امروز خود را از اظهارات ديروز خود تبري جويند و حتي 
مخالفان پيشين نظام در خارج از كشور نيز حمله مستقيم به 

ايران را محكوم كردند و آن را عليه ملت ايران خواندند. 
 نقش نهادها 

در جنگ اخير، بخش‌هاي زيادي پاي كار كشــور بودند و هر 
كدام به نحوي تأثيرگذاري خود را داشتند. يكي از اين بخش‌ها 
مساجد و مخصوصاً نهاد نماز جمعه بود. امامان جمعه بر حفظ 
كيان اسلامي‑ ملي تأكيد كردند و با استفاده از مفاهيم قرآني 
و معارف اهل‌بيتي در ســخنراني‌هاي خود، مردم را به دفاع از 
كشور راغب‌تر كردند. از سوي ديگر، صداوسيما و ديگر رسانه‌ها 
با پوشش شــبانه‌روزي اخبار عملياتي، روايت شهدا، پيام‌هاي 
رهبري و گزارش از حضور مــردم در خيابان‌ها، نقش پررنگي 
در آگاهي‌بخشي مردم در شــرايطي كه دشمن تلاش مي‌كرد 
در جنگ روايت‌ها پيروز شــود، داشــتند. همچنين بسيج با 
انسجام‌بخشــي به نيروهاي عملياتي در پايگاه‌ها و تشــكيل 
ســتادهاي مردمي در محلات و راه‌اندازي ايست‌بازرســي‌ها، 
نقش چشــمگيري در حفظ امنيت محلات داشت. همچنين 
گروه‌هاي جهادي و موكب‌ها نيز با برپايي گروه‌هاي تعميرات 
منازل آسيب‌ديده، ايستگاه‌هاي صلواتي يا حتي توزيع غذا بين 
نيروهاي رزمنده، اقدامات خدماتي ضروري را ســازماندهي 
كردند و از ســوي ديگر آرامش روحي و اجتماعي را در جامعه 
شــكل دادند. در اين ميان، عده‌اي در فضاي مجازي دست به 
توليد محتواهاي مناسبتي زدند و در شرايطي كه افراد معمولاً 
از طريق اين شبكه‌ها اخبار و اتفاقات را دنبال مي‌كنند، اين گونه 

توليدات نقش زيادي در آگاهي‌بخشي افكار عمومي داشت. 
 خيابان‌ها در اختيار اراده ملي 

شايد مهمَ‌ترين نمود حضور مردم در جنگ اخير در خيابان‌ها 
بود. از شب اول اعلام شــهادت رهبر شهيد انقلاب، خيابان‌ها 
به دست مردم بود و همچنان نيز اين وعده شبانه با قدرت در 
سراسر كشور در حال انجام است و اتفاقاً همين مسئله بود كه 
تمام روياي دشمن براي فروپاشــي نظام ايران بعد از شهادت 
ســران نظام را فروپاشــيد. مردم نه تنها در تهران، مشــهد، 
اصفهان، تبريز و شــيراز، بلكه در هر روستا يا شهر كوچكي با 
پرچم‌هاي سه‌رنگ و فريادهاي »مرگ بر امريكا« و »مرگ بر 
اسرائيل« خيابان‌ها را ترك نكردند. همانطور كه گفته شد، اين 
ميان تجمعات حتي محدود به يك سن يا گرايش فكري خاصي 
نيز نبود و مردم كه احســاس كرده بودند امروز مسئله ايران 

مطرح است، منسجم‌تر از هميشه در ميدان حضور داشتند. 
 دو بال پرواز، ايراني مسلمان 

حمايت مردمي در جنگ اخير، يك پديده تركيبي بود. از يك 
سو غيرت ملي ريشه در تاريخ، اسطوره‌هاي شاهنامه و عشق به 
خاك ايران دارد و از سوي ديگر تكليف شرعي برگرفته از قرآن، 
عاشورا و ولايت فقيه. اين دو بال، ايران را در سخت‌ترين آزمون 

تاريخ خود پس از انقلاب، سربلند نگه داشت. 
نظام جمهوري اسلامي با هوشمندي از ابتدا، صيانت از خاك 
ايران را وظيفه ديني و ملي تعريف كرده اســت و موفق شــد 
حتي بخش قابل توجهي از مخالفان پيشين را نيز به سكوت يا 
حمايت ضمني وادار كند. اكنون زمان آن است تا اين اتحاد ملي 
به سرمايه‌اي پايدار براي حل مشكلات داخلي تبديل شود، اما 
آنچه مسلم است، در روزهاي جنگ، ملت ايران به جهان ثابت 
كرده است كه ايراني بودن و مسلمان بودن دو روي يك سكه 

به نام مقاومت است. 

سندرم سليگمن
رفتارشناسي سلطنت‌طلبان در مواجهه با ترامپ 

تا همين چند روز پيش، منظره غالب در تجمعات و رسانه‌هاي 
سلطنت‌طلب، بالابردن پرچم ستاره‌دار امريكا و عكس‌هاي 
دونالد ترامپ بود. آنها از رئيس‌جمهور ايالات متحده، با عنوان 
خودماني »عمو ترامپ« ياد مي‌كردند و تمناي حمله نظامي 

عليه زادگاهشان را داشتند. 
با ناكامي پروژه براندازي و فروپاشــي جمهوري اسلامي در 
جنگ تحميلي سوم و به‌ويژه پس از آنكه ترامپ به‌صراحت از 
اولويت مذاكره بر جنگ مستقيم با ايران سخن گفت، كعبه 
آمال سلطنت‌طلبان يك‌شبه فرو ريخت. امروز، همان كساني 
كه در مدح ترامپ مديحه‌سرايي مي‌كردند، به ناسزاگويي عليه 
وي روي آورده‌اند. مجري شبكه بيگانه اينترنشنال روي آنتن 
تلويزيون، ترامپ را ديوانه مي‌نامد! در شبكه‌هاي مجازي، پادشاهي‌خواهان ترامپ را خائن 
مي‌خوانند و با چرخشي حيرت‌انگيز، معبود تازه‌اي براي خود تراشيده‌اند،»بنيامين نتانياهو.« 

آنها مي‌گويند تنها اميدشان ماشين جنگي تل‌آويو است. 
راز اين آوارگي سياسي و اين تغيير قبله از واشینگتن به تل‌آويو كجاست؟ چرا جرياني كه 
ادعاي وطن‌دوستي دارد، براي تحقق رؤياهايش، از يك اجنبي جنايتكار به اجنبي جنايت 
كارتر پناه مي‌برد؟ براي يافتن پاســخ، بايد تحليل‌هاي رايج سياسي را كنار گذاشت و اين 

جريان را روي تخت روان‌كاوي باليني مطالعه كرد. 
در دهه ۱۹۶۰ ميلادي، مارتين ســليگمن )Martin Seligman(، روانشــناس برجسته 
امريكايي، طي يك سلسله آزمايش‌هاي كلاسيك رفتارشناســي روي سگ‌ها، پديده‌اي 
شگرف را كشف كرد كه بعدها ادبيات روان‌شناسي سياسي را دگرگون ساخت: »درماندگي 

 .)Learned Helplessness( »آموخته‌شده
آزمايش سليگمن ساختاري بي‌رحمانه، اما روشنگر داشت. او سگ‌ها را در قفس‌هايي قرار 
داد و آنها را در معرض شوك‌هاي الكتريكي مكرر، دردناك و »غيرقابل كنترل« گذاشت. در 
مرحله اول، حيوان براي فرار از شوك تقلا مي‌كرد، به در و ديوار مي‌پريد و پارس مي‌كرد؛ اما 
هيچ‌يك از كنش‌هاي او تأثيري در قطع شوك نداشت. او ياد گرفت كه »عامليت« ندارد و 

هيچ رابطه معناداري ميان تلاش او و تغيير محيط وجود ندارد. 
فاجعه در مرحله دوم آزمايش رخ داد؛ سليگمن در قفس را باز گذاشت تا سگ‌ها بتوانند به 
راحتي با يك پرش ساده از منطقه شوك فرار كنند، اما حيواناتي كه در مرحله قبل شرطي 
شده بودند، هيچ تلاشي براي پريدن نكردند. آنها در گوشه‌اي از قفس كز مي‌كردند، شوك را 
مي‌پذيرفتند، منفعلانه ناله سر مي‌دادند و منتظر مي‌ماندند تا دستي از بيرون قفس بيايد و 
آنها را نجات دهد. سليگمن اثبات كرد كه موجود زنده، درماندگي را »ياد مي‌گيرد« و پس از 
آن، حتي اگر راه فرار و كنشگري مهيا باشد، فلج رواني مانع از حركت او مي‌شود. او تنها منتظر 

يك »ناجي بيروني« مي‌ماند. 
يافته‌هاي سليگمن به شكلي دقيق، رفتار سلطنت‌طلبان را توصيف مي‌كند. 

»درماندگي«، حاصل برخورد مداوم با ساختار قدرتمندي است كه تمام تلاش‌هاي سوژه 
را خنثي مي‌كند. براي سلطنت‌طلبان، نقطه صفر اين شرطي‌سازي رواني، طوفان انقلاب 
اسلامي در سال ۱۳۵۷ بود؛ شوك عظيمي كه نتوانستند آن را مهار كنند و آنها را به بيرون از 

مرزهاي ايران عزيزمان پرتاب كرد، اما اين تنها آغاز ماجرا بود. 
سوژه سياسي براي رسيدن به مرحله نهايي »درماندگي آموخته‌شده«، بايد شكست‌هاي 
متوالي غيرقابل كنترلي را تجربه كند؛ روندي كه در كارنامه رهبر پادشاهي‌خواهان تكرار 

شده است: 
سال ۱۳۸۸؛ رضا پهلوي در اوج استيصال، تلاش كرد بر موج اعتراضات داخلي سوار شود و 
رسماً از ميرحسين موسوي حمايت كرد تا شايد روزنه‌اي براي بازگشت بيابد، اما اين مداخله 

نه تنها جدي گرفته نشد، بلكه با فروكش كردن التهابات، به شكستي تحقيرآميز انجاميد. 
سال ۱۴۰۱؛ در جريان اغتشاشات پاييز، آنها با تشكيل ائتلاف‌هاي نمايشي و انتشار سندي 
تحت عنوان »منشور مهسا«، تمام ظرفيت رسانه‌اي و بين‌المللي خود را براي به زانو درآوردن 
جمهوري اسلامي به ميدان آوردند. اين منشور در كمتر از چند ماه، با درگيري‌هاي دروني 

مبتذل از هم پاشيد و به زباله‌دان تاريخ پيوست. 
دي‌ماه ۱۴۰۴؛ در اوج توهم عامليت، رضا پهلوي مستقيماً براي كشاندن مردم به خيابان‌ها 

فراخوان داد؛ اين فراخوان‌ها نيز در متزلزل كردن جمهوري اسلامي ناكام ماند. 
اسفند ۱۴۰۴؛ جريان سلطنت‌طلب از حمله نظامي امريكا به ايران حمايت كامل رسانه‌اي 
و سياســي به عمل آورد، اما نتيجه چه بود؟ جمهوري اسلامي از اين دفاع مقدس سوم نيز 
سرافرازانه عبور كرد و ساختار نظام، پرقدرت‌تر، منسجم‌تر و رويين‌تن‌تر از گذشته در منطقه 

قد برافراشت. 
اين شكست‌هاي مكرر و خردكننده، هسته مركزي اراده اين جريان را متلاشي كرده است. 
آنها در ناخودآگاه خود پذيرفتند كه در برابر نظام مستقر در تهران، مطلقاً هيچ تواني ندارند. 
جالب اينجاست كه نفس پناه بردن اين افراد به ايدئولوژي »سلطنت«، خود بزرگ‌ترين نشانه 
باليني اين درماندگي است. پادشاهي‌خواهي يعني تمناي واگذاري تام و تمام عامليت خود به 
يك »فرد برتر« )شاه(. آنها چون در درون خود و مردم، هيچ استقلال و قدرتي براي كنشگري 
نمي‌بينند، به دنبال قيمي مي‌گردند تا بار سنگين مسئوليت و آزادي را از دوش آنها بردارد. 

وقتي سوژه آزمايشگاهي در گوشه قفس فلج مي‌شــود، چشمانش همواره به دنبال دست 
آزمايشگر است تا او را از اين وضعيت غيرقابل تحمل خارج كند. ترامپ، با ادبيات تهاجمي و 
خروج يك‌جانبه‌اش از برجام، دقيقاً همان دستي بود كه سلطنت‌طلبان گمان مي‌كردند قرار 

است آنها را از قفس حقارتشان نجات دهد. 
آنها تمام عامليت نداشته خود را به دونالد ترامپ فرافكني كردند و با حقارتي مثال‌زدني، او را 
»عمو ترامپ« ناميدند. خود اين عبارت، نشانه ديگري از درماندگي و حس خودتحقيري آنها 
بود. در ادبيات ايرانيان، كودكان در مواجهه با بزرگترِ خود، او را با لفظ »عمو« مورد خطاب قرار 
مي‌دهند تا ترحم او را جلب كنند. اين حس ناخودآگاه سلطنت‌طلبان است زماني كه ترامپ 

را با پيشوند »عمو« مورد خطاب قرار مي‌دادند. 
اما ترامپ، يك سياستمدار كاسب‌كار امريكايي بود، نه ناجي افسانه‌اي پادشاهي‌خواهان. وقتي 
او در عمل نتوانست نظام ايران را سرنگون كند و مهم‌تر از آن، وقتي با نگاهي عمل‌گرايانه، 
ديپلماسي و مذاكره را بر جنگ پرهزينه با يك قدرت منطقه‌اي ترجيح داد، بزرگ‌ترين ضربه 

رواني را به اين اپوزيسيون وارد كرد. 
چرا امروز به ترامپ مي‌تازند؟ اين فحاشي‌ها و ابراز انزجار، از جنس اختلافات ايدئولوژيك يا 
سياسي نيست؛ اين »خشم سرخوردگي« است. وقتي ناجي بيروني نمي‌تواند نيازهاي سوژه 
وابسته را برآورده كند، سوژه دچار فروپاشي عصبي مي‌شود. آنها در واقع از ترامپ خشمگين 
نيستند؛ آنها با ديدن عقب‌نشيني ترامپ، بار ديگر با واقعيت ناتواني خودشان مواجه شده‌اند. 
ترامپ با ترجيح منافع امريكا بر رؤياهاي اپوزيسيون، به آنها يادآوري كرد كه تا چه حد در 

معادلات قدرت جهاني بي‌ارزش و نامرئي هستند. 
منطق حاكم بر سندرم درماندگي آموخته‌شده، يك سير قهقرايي و تاريك دارد. وقتي دست 
اول )ترامپ( ســوژه را از قفس نجات نمي‌دهد، بيمار به جاي آنكه تلاش كند روي پاهاي 

خودش بايستد، به دنبال دستي خشن‌تر، بي‌رحمانه‌تر و مخرب‌تر مي‌گردد. 
گذار اپوزيسيون سلطنت‌طلب از واشینگتن به تل‌آويو، نقطه اوج اين تراژدي رواني است. وقتي 
جنگ تحميلي سوم نتوانست بناي استوار ايران را بلرزاند، روان بيمار جريان سلطنت‌طلب، 
به دامن منفورترين و خونريزترين چهره خاورميانه پناه برد. بنيامين نتانياهو، با پرونده‌اي 
قطور از نسل‌كشي در غزه و ويران‌سازي منطقه، اكنون آخرين بت پلاستيكي اين جريان 

درمانده است. 
پادشاهي‌خواهان بسيار اميدوارند كه با مداخله نتانياهو، مذاكرات شكست بخورد و آتش 

جنگ دوباره شعله‌ور شود. 
اپوزيسيون سلطنت‌طلب، تجسم كامل آزمايش سليگمن هستند. آنها موجوداتي شرطي‌شده 
با شكست‌هاي مكرر هستند كه در قفس توهمات خويش محبوسند و تنها واكنششان به 

جهان، التماس براي نجات از اين عذاب از سوی بيگانگان است. 
آنها ياد گرفته‌اند كه »هيچ كاري از دستشان برنمي‌آيد« و تنها راه، »ناجي بيروني« است. تغيير 
ناجي از ترامپ به نتانياهو، نشانه »تعميق درماندگي« است. اين چرخه جست‌وجو براي ناجي 
بيروني، محكوم به تكرار است و پادشاهي‌خواهان هرگز از آن بيرون نخواهند آمد، زيرا در اين 

۴۷ سال، »درماندگي آموخته‌شده« روان آنها را تسخير كرده است. 
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